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یادداشت

اخبــار متعــدد و متنوعــی درباره خشــونت علیه 
کودکان و خصوصا دختربچه ها به گوش می رســد که 
جامعــه را نگران کرده اســت. مصداق ها در این زمینه 
بسیارند، اما به نظر می رسد که کسی صرفا به خاطر این 
موارد و مصداق ها نگران نیســت، بلکه نگرانی گروهی 
بیرون آمده از متن جامعــه، نگرانی در قبال فروریختن 
قبح خشونت است. قرن ها طول کشیده که بشر خود را 
به چنین جایگاهی که امروز داشــته، برساند و «تمدن» 
را به عنوان یکی از اساســی ترین محورهای گفت وگوی 
بین انســانی بپذیرد، اما همواره سایه تهدیدی بر سرش 
بوده و ابنای بشر نگران آن بوده اند که نکند سایه شوم 
خشــونت بر سر انسان ها و خصوصا کودکان- که کمتر 
قابلیت دفاع از خود را دارا هســتند- گسترده شود. در 
ایران اما با پدیده اوج گیری خشونت مواجه نیستیم؛ به 
نظر می رســد که دسترســی مردم از طریق رسانه ها به 

اخبار این حوزه بیشــتر شــده و به همین دلیل بیش از 
قبل در جریان خشونت ها قرار می گیریم، اما این مانع از 
آن نمی شود که اصل قضیه؛ یعنی نگرانی از فروریختن 

قبح خشونت را از یاد ببریم. 
شــرایط امروز جامعه ما در برابر جهان به گونه ای 
اســت که بیــش از هر زمــان دیگــری نیازمند صلح، 
انسان دوســتی، آشــتی و دوری از خشــونتیم، چراکه 
درهمین حــال، فضــای اطــراف ما را خشــونت های 
مختلفــی در بــر گرفته اند که یک روز در افغانســتان، 
روزی دیگــر در موصــل و فــردای آن در ســوریه به 
فاجعه ای تازه ختم می شوند؛ به عنوان نمونه در همین 
چندروز که جامعه ایران بــا اخبار دختربچه ای به نام 
کیمیا درگیر و ســوگوار بود، انفجــاری انتحاری، جان 
کــودکان، زنان و مردان بی شــماری را در افغانســتان 
گرفت. در موصل، تلاش برای مقابله با ندانم کاری های 
کشــورهای غربی ادامه دارد و زیر پــای جنگ، صدها 
کودک آواره و کشــته می شــوند و اگر هم زنده بمانند، 

باید نگران فردای آنها بود. 
معجزه ای در کار نیست؛ نباید توقع داشته باشیم که 
انتشار پی درپی این اخبار، بتواند مانع از ابراز خشونت و 
جنایت شود، اما می توان در جهت کاستن از آن کوشید 

و در این راســتا، تنها راه ارجاع به فضیلت های انسانی 
و مدنی است. اگر از تمدن به عنوان یک دستاورد سخن 
می گوییم و نگران آن هستیم که خشونت، روزی بر سر 
جوامع متمدن ما ســایه بیفکند؛ همین تمدن به ما این 
توان را داده کــه با وضع قانون های ســلبی و ایجابی 
در مســیر حمایت از بخش های مختلــف جامعه گام 
برداریم و اجازه ندهیم، قطره های کوچک خشــونت به 

سیل های بی محابا و ویرانگر بدل شوند. 
وضع قوانین حمایتی، هزینه خشونت را بالا می برد 
و نگرانــی از برخوردهای قانونــی را افزایش می دهد. 
این راهکاری اســت که می توان با کمــک آن از میزان 
بی تفاوتــی در جامعــه هم کاســت، چراکــه جامعه 
بی تفاوت شــده در برابر خشــونت ها، خود آماده برای 
خشــونتی تازه اســت. بنابراین آنچه به نظر می رســد 
نوشــداروی پیش از مرگ کاملِ ســهراب های ما باشد، 
وضع قوانین حمایتی علیه خشونت است تا در چرخه 
تولید و بازتولید رفتارهای خشــن خلل ایجاد کنیم. در 
چنین شــرایطی می توان امیدوار بود که وظیفه انسانی 
خود را نه فقط نســبت به هم نوع خود، بلکه نسبت به 
زمان و تاریخ انجام داده ایم؛ رســالت حمایت از انسان 

و انسانیت. 

ضرورت وضع قوانین حمایتي علیه خشونت گفته اند یک کامنت
مجاز است 

دیــروز باخبر شــدیم، گروه داعــش «خلافت  �
ســایبری» را دربــاره عملکــرد کاربــران اینترنتی 
راه اندازی کرده اســت. به همین منظور شما را با 

این مقوله بیشتر آشنا می کنیم؛ 
۱- داشــتن یوزرنیم به شــرطی آزاد اســت 
که پســورد آن حتما کلمــه «آی لاو داعش» یا 
«عشــق من ابوبکر بغــدادی» باشــد. طبیعی 
اســت اگر کســی یوزرنیمــش را هــم «آی لاو 
داعــش ات جیمیــل دات کام» بگــذارد جــزء

 رستگاران است. 
۲- بازکــردن حســاب کاربــری و ســاختن 
ایمیــل در «یاهــو» نه تنهــا مجــاز نیســت که 
حــرام اســت و صرفا بایــد ایمیل منتســب به 

«خلیفه» باشد. 
۳- لایک کــردن در اینترنت مجاز اســت، به 

شرطی که مرد، مرد را لایک کند و زن، زن را. 
۴- گذاشتن کامنت مرد برای زن، اگر به قصد 
ازدواج و آشنایی بیشتر باشد مجاز است، منتها 
یکی، چراکــه از قدیم گفته اند یک کامنت مجاز 

است. 
۵- تگ کــردن محــرم، نامحــرم را روی هر 
عکســی، حتی اگر منظره و کوه و دشــت باشد 

کاملا ممنوع است. 
۶- دایرکت دادن به شــرطی مجاز است که 
دایرکت دهنده عکــس دایرکت خود را + دلایل 

خود برای ما بفرستد. 
۷- عکس ســلفی به شرطی مجاز است که 
سِلفی نباشد و سَــلَفی باشد. در غیراین صورت 

سِلفی گیرنده بلاک خواهد شد. 
۸- ســرچ کردن در گوگل به شــرطی مجاز 

است که منجر به پیداکردن ما بشود. 
۹- داشــتن هرگونه اپلیکیشن ممنوع است 

به جز اپلیکیشن انتحاری. 
۱۰- خرید اینترنتی اگر با پرداخت حق الداعش 
باشد ایرادی ندارد، در غیراین صورت پول شما از 

سوی داعش ضبط خواهد شد. 
۱۱- اســتفاده از هشتگ # من_ داعش_ رو_ 

میخوام_ یالا توصیه می شود. 
۱۲- شارژ ایرانسل پذیرفته می شود.
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مطالبات

برکنارمانــدن زنان از مشــاغل بالای 
مدیریتی، به ویژه دسترســی به قدرت 
سیاســی؛ مثــلا حضــور در دولت و 
در ســطح وزارت، حاصــل این تفکر 
امری  اســت که سیاســت  نادرست 
مردانه اســت و قلمرو سیاسی قلمروی اســت مختص مردان. چنین تفکری این 
واقعیــت بدیهــی را نادیده می گیرد که سیاســت و اعمال قدرت سیاســی تمام 
حوزه های زندگی فردی و اجتماعی را؛ از صدر تا پایین ترین سطوح، در بر می گیرد. 
به سخن دیگر، تأثیرپذیری از سیاست تجربه ای است که هرروز در زندگی همگان، 
از زن و مــرد، درگیر آن هســتیم. این تجربه از درگیرشــدن در روابط بین فردی در 
ســطح خانواده آغاز می شــود و تا ابعاد بین المللی ادامه می یابد. هیچ حوزه ای 
از زندگی نیســت که از سیاســت های جامعه بزرگ تر تأثیر نپذیرفته باشد. در این 
صورت، چگونه می توان پذیرفت که اعمال سیاســت یا پیشــبرد سیاســت امری 
یک طرفه اســت؟ برای اینکه سیاســتی موفق باشــد، باید همه شــهروندان یک 
خانواده و محله و شهر و کشور را، به تناسب نیازهای سنی و جنسیتی و عقیدتی و 
نژادی و قومی و اقتصادی و اجتماعی شان، در نظر گرفته باشد، اما برای برآوردن 

این نیازها نخست باید آنها را شناخت. 
امروز، در کشــور، با بحران های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، خانوادگی و 
فســاد دستگاه های اداری مواجهیم و با سیاست هایی ناکارآمد برای رویارویی با این 
بحران ها. بخشــی از ناکارآمدی سیاســت ها به این بازمی گردد که شناخت درستی 
از ریشــه های بروز بحران ها وجود نداشــته اســت. اینکه امروز شهرهای بزرگ ما، 
به ویژه شــهر تهران، به فضاهایی شهروندســتیز تبدیل شــده اند که در آنها جایی 
بــرای زندگی و حضور ایمن همه شــهروندان، به ویژه زنان، کودکان، ســالمندان و 
معلولان در نظر گرفته نشده، نشــان دهنده شناخت نادرست از همه کسانی است 
که زندگی آنها از سیاســت های اداره شهر و کشور تأثیر می پذیرد. تقسیم بندی های 
نادرست، کلی، غیرجامع و مانع افراد و گروه های جامعه نیز به شناخت نادرست و 
سیاست گذاری های ناکارآمد دامن می زند. وقتی سخن از کابینه فراجناحی می شود 
و این کابینه فراجناحی شــامل اصلاح طلب و معتدل و اصولگراست، اما جایی در 
آن برای زنان نیست، زنان در کجا قرار می گیرند؟ چرا جناح زنان را در بر نمی گیرد؟ 
آیا آنها اشــباحی اثیری اند که حضور فیزیکی ندارند، فقط در انتخابات ظاهر و بعد 
ناپدید می شــوند؟ آیا این نیمه جمعیت، که فهرســت بلندبالایــی از زنان توانمند 
در سیاست و کنشــگری های مدنی، مراتب علمی، تحصیلی، ورزشی، کارآفرینی و 
سرپرستی خانوار را یدک می کشد، همچنان باید از حضور در مقام های وزارتی برکنار 
بماند؟ آیا وجود آنها یا تأثیرگذاری سیاست های کلی اداره کشور در زندگی آنها باید 
نادیده گرفته شود؟ چرا مادری و شغل معلمی برای زنان مناسب و شایسته است، 
اما ســپردن زمام وزارت آموزش وپرورش و سیاســت گذاری های آموزشی به دست 
زنان ناشایست تشخیص داده می شود؟ چرا پرستاری و مراقبت های پزشکی شایسته 
زنان است، اما وزارتخانه های درگیر سلامت و بهداشت و محیط زیست در صلاحیت 
و شایستگی آنان نیســت؟ چرا وقتی که سخن از امانتداری است، به زنان، در مقام 
رئیس بســیاری از شــعب بانک ها، اعتماد می کنیم، اما همین که پای مبالغ بزرگ و 
بودجه ها و صرف بودجه ها به میان می آید، تصمیم گیری را قلمروی صرفا مردانه 
می دانیم؟ آیا امانتداری و وارد بندوبســت های مالی و فسادنشدن، فقط در سطوح 
پایین لازم اســت؟ به عبارت دیگر، فقط باید صندوقداران امانتداری داشته باشیم و 
دیگر مهم نباشــد که صندوق و هزینه کردن در ســطوح ملی و کشــوری را به چه 
کسانی می سپاریم؟ آیا همین باعث نشده که فرهنگ املاک نجومی و اختلاس های 
نجومی و فساد سیســتماتیک و بحران محیط زیستی تبدیل به واقعیت های مسلم 

روزمره زندگی در کشور شود؟ 
در بســیاری از کشورها، مانند افغانســتان و پاکستان، که در آنها سطح سواد و 
توانمندی هــا و تخصص های علمی و فرهنگی و اجتماعی زنان بســیار پایین تر از 
زنان ایرانی اســت، ســهمیه بندی های مثبتی به نفع زنان اعمال می شود، اما در 
اینجا سخن این نیست که زنان را به صرف زن بودن و فقط بر اساس سهمیه بندی 
به تصدی وزارت توصیه کنیم؛ بلکه ســخن از این همه زنان شایســته ای اســت 
کــه در همه این ســال های بحرانی، با وجــود همه محدودیت هــا و تحریم ها و 
تبعیض هــای منفی، همواره به مصالح کشــور علاقه نشــان داده اند، همواره در 
رویدادهای انتخاباتی و کنشگری های مدنی فعال بوده اند و با تمام نیرو به میدان 
آمده اند، ســازمان های حمایــت از کودکان کار و خیابان و محیط زیســتی را اداره 
کرده انــد و همواره امیدوار بوده اند که حضور پررنگ آنها در قاعده هرم سیاســی 
و اجتماعــی و اقتصادی رنگی هم در بالای هــرم پیدا کند. کدام عزم همواره این 
نیروی به میدان آمده را ســرخورده می کند و ناامیــد از تأثیرگذاری در بهبود اداره 
سیاسی کشــور؟ اگر در کابینه دوم آقای روحانی زنان شایسته و توانمند و کنشگر 
حضور نداشته باشند، چه بسا از دولت  «فراجناحی» فقط «فرا» باقی بماند و «فرا» 
همانی باشــد که همواره فرادست بوده و فرودست بودن نصف جمعیت کشور را 

امری بدیهی به شمار آورده است. 
پژوهش های بین المللی نشان داده اند که وجود تعادل جنسیتی در مقام های 
بالای مدیریتی نهادها و بنگاه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاست گذاری 
در عملکرد بهتر نهادها و ســازمان های اجتماعی تأثیر بسیار مثبتی داشته است. 
اکنون، با وجود مجلســی که اکثریت آن خواهان حضور زنان در کابینه اند و زنانی 
که رأی آنان در پیروزی دولت تدبیر و امید انکارناپذیر بوده است، بیش از هر زمان 
دیگر، موقعیت برای ایجاد چنین تعادلی در نهاد دولت فراهم اســت. امید است 

که این امید بر باد نرود. 

جاى خالى وزیر زن در کابینه فراجناحى
اتفاق

پیشخوان

۱- در تاریــخ دوم دی مــاه ۹٥ مجمع 
عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهــران در محــل وزارت کار 
در خیابــان آزادی تشــکیل شــد و بر 
اســاس آرای شــرکت کنندگان هفت 
نفر به عنــوان هیئت مدیره، دو نفر عضو علی البدل و نیز دو نفر بازرس و یک بازرس 
علی البدل انتخاب شدند.  نتایج انتخابات با حضور نمایندگان اداره کار استان تهران 
مکتوب و صورت جلســه شــد.  انتخاب هیئت مدیره در حالی انجام شد که پیش از 
آن، افرادی از نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره منع شده بودند. اداره کار استان 
تهــران باید در مدت یک هفته نامه ثبت انجمــن را صادر می کرد تا هیئت مدیره که 
طبق رعایت مقررات و به صورتی قانونی انتخاب شــده بود، امکان فعالیت رسمی 

پیدا می کرد. این امر اما از جانب اداره کار انجام نشد. 
۲- سه ماه گذشت. در اسفندماه ۹٥ در تماس های شفاهی و حضوری، مقام های 
وزارت کار از لزوم تغییر در فهرســت اعضای هیئت مدیره سخن گفتند. چهار نفر از 
اعضای اصلی و یک نفر از اعضاي علی البدل که منتخب مجمع بودند، باید حذف و 

دیگرانی جایگزین می شدند. 
۳- این اقدام وزارت کار با انتقاد و اعتراض هیئت مدیره منتخب مواجه شــد. این 
اعتراض دو دلیل عمده داشــت: یک) هیچ دلیل موجه، مستند، مکتوب و قانونی از 
جانب اداره کار یا مسئولان وزارتی ارائه نمی شد. هیئت مدیره منتخب خود را موظف 
به راستی آزمایی ادعاها و اظهارات شفاهی می دانست و به این منظور اقدام هایی را 

از طریق نمایندگان و سایر نهادها پیگیری کرد. 
دو) سخن ما این است که هیئت مدیره منتخب در مقابل مجمع عمومی مسئول 
اســت. آنها هیئت مدیــره را انتخاب کرده اند؛ بنابراین چه بــه لحاظ قانونی و چه از 
نظر اخلاقی باید از آراي رأی دهندگان صیانت کنند. هرگونه تغییر در ترکیب اعضای 
هیئت مدیره منتخب باید با اطلاع، نظر و تصمیم همان مجمع باشد. به عبارت دیگر، 
تغییرات باید در چارچوب قانون و مقررات تشــکیل نهادهای صنفی صورت گیرد و 
نه بر اســاس سلیقه اداره کار. آنچه در این میان اهمیت دارد، رعایت استقلال، شأن 
و شــخصیت روزنامه نگاران و احترام به آرای داده شده در مجمع عمومی است. اگر 
روزنامه نگاران به روند خلاف قانون تن دهند، چطور می توانند پرسشگر از نهادهای 

دیگر برای بی قانونی باشند؟ 
٤- از حــدود دو ماه پیش و پس از انتخابات ریاســت جمهوری و مطرح شــدن 
موضوع تغییر کابینه و وزرا، فشــار برای تشــکیل هیئت مدیره به هر شکل افزایش 
یافته اســت. این امر اتهامی را متوجــه بعضی از اعضای هیئت مدیره منتخب کرده 
اســت که چرا منافع فردی را رها نمی کنید و کنار نمی کشــید و اجازه ثبت و تشکیل 

انجمن را نمی دهید؟ 
٥- اما واقعیت چیست؟ 

تعــداد افرادی کــه اداره کار می گوید باید کنــار بروند، پنج نفر نــد: چهار نفر از 
اعضــای اصلی هیئت مدیره و یک نفر علی البدل. این افــراد بارها اعلام کرده اند که 
آمادگی کناره گیری و اســتعفا را دارند و هیچ مشــکل یــا مقاومتی از این نظر وجود 
ندارد. مسئله اینجاست که جمع باقی مانده اعضای هیئت مدیره منتخب و علی البدل 
پنج نفر خواهد شــد. درحالی که تعداد اعضاي هیئت مدیره در اساسنامه هفت نفر 
و علی البدل هم ســه نفر قید شده است. با کنارکشیدن افراد این مشکل به هیچ وجه 
حل نخواهد شد. زیرا ترکیب لازم برای هیئت مدیره، یعنی هفت نفر اصلی و سه نفر 
علی البدل وجود نخواهد داشــت و این البته با فرض آن است که افراد باقی مانده با 

وضعیت جدید، تمایلی برای ماندن در ترکیب هیئت مدیره داشته باشند. 
هیئت مدیــره منتخب، نه مجوز قانونی دارد و نه مایل اســت با دســت بردن در 
ترکیب نهایی روز رأی گیری، موجب ورود نامزدهایی به ترکیب هیئت مدیره شود که 
روز مجمع رأی لازم را کســب نکرده اند. گیر قانونی و اخلاقی؛ نداشتن وکالت رسمی 
از صنــف برای تغییر ترکیب، نداشــتن رأی کافی اعضای صنف در انتخابات مجمع، 
ســه دلیلی که با اساسنامه مغایرت دارد، مانع پذیرش نظر اداره کار بوده است. این 
مشکل- اگر قرار بر رعایت قانون و مقررات باشد- صرفا به وسیله مجمع قابل حل 

است. تا هیئت مدیره ای منتخب و مورد اعتماد خود روزنامه نگاران تشکیل شود. 
*رئیس هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران

«ماهنامه قلک» وارد چهارمین سال انتشار شد 
معــاون امور مطبوعاتی و اطلاع رســانی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی، در پیامی به مناســبت پایان سومین سال 
انتشــار ماهنامه «قلک» و ورود این نشریه به چهارمین سال 
انتشــار، در پیامی، انتشار قلک را «تحســین برانگیز» خواند.   
این ماهنامه در تلاش اســت به آمــوزش مباحث اقتصادی 
و اجتماعــی به کــودکان بپــردازد. قلک در این ســال ها از 

ســوی شورای کتاب کودک به عنوان کیفی ترین مجله خردسالان شناخته شده است.  
تحریریه قلک به بهانه سه سالگی این ماهنامه کمپینی تحت عنوان #مجله_خوان_
کوچک را برنامه ریزی و درخواست کرده تا برای معطوف کردن توجه جامعه، به ویژه 
خانواده ها به مســئله مطالعه و اشــتراک نشریات، خاطراتشــان را از مجلاتی که در 
کودکی می خواندند بنویسند و در دنیای مجازی با #مجله_خوان_کوچک منتشر کنند. 

توضیح مختصرى درباره انجمنى که ثبت نمى شود
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